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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه
  

ي جمعـي را در پنـدارها و كردارهـاي مردمـان،      تـوانيم الگـوي آموختـه    پرسش بحث ما اين است كه چگونه مـي 
بـه يكـي    قسمتهاي نظري و چه الگوهاي تحليلي ، نياز داريم؟در اين  توضيح بدهيم؟ به همين منظور به چه مدل

  .ص، يعني رهيافت نونهادگرايي تاريخي مي پردازيمهاي نظري در اين خصو از رهيافت
مهمتـرين  . گرانبار از گذشته و باردار آينده اسـت  ،برمبناي اين رهيافت، وضعيت موجود يك جامعه و فرهنگ    

است و در آن فرض بر اين است كه باورهاي مردمان و روحيـات و   1»وابستگي به مسير«ي اين رهيافت،  كليدواژه
بـه معنـاي    لزومـاً » وابسـتگي بـه مسـير   «البتـه مفهـوم   . گذشت نهادهاي يـك جامعـه دارد  سريشه در خلقيات آنها ر

هـاي حسـاس و بحرانـي،     در مفصـل . هـاي نهـادي دارد   زيرا خـود تحـولات نيـز ريشـه     توجهي به تحول نيست؛ بي
تكوين تاريخي نهادها  شود از طريق دهد و تغييراتي وجود دارد، اما خود اين تغييرات را نيز مي تحولاتي روي مي

  . و تحول آنها و تحول نهادها توضيح داد
بـا  ) 1983و  1991(مگيـو و پـاول    دي. توسعه يافت 2ميلادي به عنوان يك رهيافت 80نهادگرايي پس از دهه نو   

ه و در واقـع پاي ـ . ي اين رهيافت را فراهم آوردنـد  هاي اوليه وبر، پايه -در سنت نظري ماركس اي هاي تازه بصيرت
. اسـت » وبـر «و » ماركس« است، منظورمان در اينجا سنت برجاي مانده از 3مبناي اين رهيافت در يك سنت علمي

و انتقادي در مـتن    هاي تازه ها را به اين صورت توضيح داد كه بصيرت ي نوآوري توان همه رسد كه مي به نظر مي
ي نونهادگرايي هـم   تجربه. كنند اي فراهم مي هاي تازه ربهگشايند و تج اي مي هاي تازه به همين دليل افق و اند سنت

 . ريشه دارد) وبر -سنت ماركس(به نوعي در سنت نظري كارل ماركس و ماكس وبر 

. هاي ماركس اين است كه به اهميت مناسبات توليد پي برد ترين اكتشاف ماركس چه اكتشافي كرد؟ يكي از مهم
ه كرد كه بر اساس ي، يك ديدگاه ديگر ارا»كنيم زندگي مي ،انديشيم ن كه ميما آن چنا«او در مقابل اين ايده كه 

و قبـل از همـه    -پردازان بـزرگ ديگـر   هر چند كه نظريه. »انديشيم كنيم، مي آن چنان كه زندگي مي«آن ما غالبا  
ولـي  ) 2000جاناتـان،  ( ملاحظاتي جدي در بـاره الگـوي زيربنـا و روبنـاي مـاركس، عنـوان كردنـد        -ماكس وبر

  .هاي بعدي شد هاي پژوهشي و نظريه پردازي ، بستر خوبي براي برنامه»وبر -ماركس«مجموع سنت نظري 

هنر، مذهب، سياسـت و قـانون بـه     -شود ملاحظه مي 1طوركه در نمودار  همان -در الگوي كلاسيك ماركس 
ظريـه ، بسـيار مهـم اسـت، و براسـاس      در اين ن 5و نيروهاي توليد 4بحث روابط توليد. شوند عنوان روبنا بررسي مي

  .گيرد شكل مي... ها و ايدئولوژي و آنها، آگاهي
                                                  

1. Path dependency 
2. Approach  
3. Scientific tradition 
4. Relation of Production 
5. Force of Production 
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  1نمودار 

  الگوي زيربنا و روبناي ماركس
  

هاي منزلتي و احزاب و طبقات اجتماعي را مورد توجه  نهد؛ او گروه اما ماكس وبر يك الگوي ديگر پيش مي
   .)2ر نمودا( دهد قرار مي

  

  
   2نمودار 
  زيربنا و روبناي ماركس الگوي بديل وبر در برابر
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كـه   -) 1990و  1996و  2005(نـورث  .سـي .دي  .رهيافت نونهادگرايي بر اساس اين سنت نظري توسعه يافت

برنده  1993آغاز كرد و در سال كار خود را از دانشگاه واشنگتن  -بعضي از آثار وي به فارسي ترجمه شده است
  ).2003؛ شرلي ،  2003اتينگ ، ج؛ 1377و  1990نورث، ( جايزه نوبل شد

  

كنشي ميـان آنهاسـت كـه جامعـه را شـكل       اين نهادها و هم -و از يك زاويه نگاه -بر اساس رهيافت نونهادگرايي
 در – منظـور از نهادهـا  . دهـد  مـي ميـان آنهاسـت كـه جامعـه و فرهنـگ را شـكل        1ايـن نهادهـا و تعامـل   . دهد مي

ي  ناسـبات توليـد نيـز در شـبكه    كنـد كـه خـود م    و تأكيـد مـي  فراتر از سنت صرفاً اقتصادنگر اسـت   -نونهادگرايي
  ).2000جاناتان ، ( كند اي با ساير نهادها، عمل مي تنيده درهم

لازم است  هادگرايي بررسي بكنيم،گيري از رهيافت نون را در ايران با بهره هنگامي كه بخواهيم اخلاق اجتماعي  
   :آوريم در اينجا چند مثال مي .هاي نهادي توجه كنيم مجموعه كيف نهادها و زير و به كم
ايلياتي  كيف مبادلات چگونه است؛ مثلاً آيا و هاي تأمين معاش، مناسبات توليد و كم بايد ببينيم كه شيوه .1

يا اقتصاد دانش است؟  يا بازرگاني يا صنعتي و بري ِ دهقاني؟ هميا س داري و حشم داري وايلياتي؟ است؟ يا گله
شان يك جور  كنند، و فرهنگ وجامعه شان با اقتصاد دانش بگذرد، يك جور فكر و رفتار مي وقتي مردم زندگي

اد طريق اولي اقتص با اقتصاد بازرگاني و به يا شان با اقتصاد صنعتي مي گذرد، هنگامي كه زندگي گيرد و شكل مي
  . گذرد يك جور ديگر دهقاني و ايلياتي مي

توانند انجام دهند؟ يا پيچيده است و  ي كارها را همه مي روابط كار، چگونه است؟ آيا ساده است؟ و همه. 2
  . پديد آيد... فتراق يافتگي واو  ، تمايزر تخصصي شود و تقسيم كار اجتماعيصورت گيرد و امو 2تقسيم كاربايد 
  يا مالكيت جمعي و مشاع غالب است؟  فردي نيرومندي هست؟آيا مالكيت . 3
   يا ندارد؟ كم است؟ زياد است؟ امنيت وجود دارد. 4
شدن قدرت چگونه است؟ يك جا اگر قدرت بخواهد اصلاح  دست ساخت قدرت چگونه است؟ دست به. 5

  .شود جا مي هاي محدودي جابه شود بايد براندازي بشود و همه چيز به هم بخورد و در جاي ديگر، قدرت با هزينه
   نشيني است؟روستانشيني است؟ شهرنشيني است؟ جهاني است؟ كوچ ،الگوي زيست. 6
   ها چگونه است؟ جايي هاو جابه ارتباطات، راه. 7
   منابع از چه قرار است؟و زيستگاه، آب ، هوا، . 8
 ها، ركات ميان افراد و گروهاي غالبا درگير جنگ است؟ تح وضع جنگ و صلح چگونه است؛ آيا جامعه. 9
   گرايي؟ به شكل غارتي است يا رقابتي؟ واگرايي وجود دارد يا هم عمدتاً

                                                  
1. Interaction 
2. Labor Division 
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   ثروت، سلامت، زندگي، بيماري و مرگ و مير چگونه است؟ .10
آليستي افلاطون را در نظر بگيريد و آن را با  تعليم و تربيت ايده تعليم و تربيت چگونه نهادمند شده است؟ .11
را در نظر  1گراست، ولي ارسطو، عرف عام گير و نخبه م و تربيت ارسطويي مقايسه كنيد؛ افلاطون سختتعلي
. گراست؛ الگوي تعليم و تربيت ناتوراليستي با الگوي تعليم و تربيت رمانتيستي متفاوت است گيرد و اعتدال مي

  . در ايالات متحده شكل داده استرا براي مثال تعليم و تربيت پراگماتيستي، يك نوع نهاد آموزشي ويژه 
  - معنايي ي هدر مقايسه با جنب -ي نهادي نهاد دين؛ حجم شرعي دين چقدر است؟ اساساً دين چقدر جنبه. 12

اي، دين كمتر از اينكه  دارد؟ دين به چه ميزان يك حقيقت متعين يا نامتعين است؟ مثلاً در نظر بگيريد در جامعه
تر از   ه شرعي داشته باشد، بيشتر يك حقيقت و يك ايده است؛ اينجا دين نامتعينباشد و وج» شرع«به اصطلاح 

  .كند هاي موجود را محدود مي جايي است كه دين خيلي متعين است و ساير معاني و ارزش
آورد كه به محيط  كنشي با هم، چيزي را به وجود مي درهم  مورد براي نمونه گفته شد، 11ي آنچه در  مجموعه   
حوش اين محيط نهادي توضيح داده  و معروف است؛ و در رهيافت نونهادگرايي همه چيز در حول 2دينها
گذارد، نفوذي فراگير بر بر رفتار مردم دارد، و  تأثير مي 3اين محيط نهادي است كه بر تعريف مشروعيت. شود مي

  . هاي جمعي است ي باورها و ارزش سرچشمه
خـانواده و سياسـت، پدرسـالارانه اسـت، نـوعي مشـروعيت بـراي         نهـاد وقتـي  : يك مثال كاربردي عرض كنم

كند، ذاتاً آدم بدي نيست ، بلكـه از   آيد؛ پدري كه فرزندش را براي تربيت، تنبيه فيزيكي مي خشونت به وجود مي
گوينـد، شـلاق را از    كننـد و مـي   حتي گاهي به برخي روايـات اسـتناد مـي   . نظر او خشونت براي تربيت لازم است

خوب اين در واقع نهاد پدرسالاري است كـه  ! اتاق بياويزيد؛ مستحب است كه شلاق آنجا بماند و بچه ببيند يوارد
در سطح سياسي هم اين جوري است؛ آنهايي . اين شكل از مشروعيت را براي كنترل رفتار ديگران به همراه دارد

ه بسا واقعاً براي ايـن كارشـان توجيـه دارنـد؛     كنند، چ كه در نظام پدرسالاري سياسي خشونت دولتي را اعمال مي
شناختي داشته باشند؛ بلكه اين واقعاً توجيه دارد، در يـك محـيط نهـادي     شان بيماري روان اين جور نيست كه همه

براي خشونت مشروعيت وجود دارد، نوعي خشونت مشـروع؛ ممكـن اسـت ايـن خشـونت زمـاني خشـم مقـدس         
بـه هـر صـورت ايـن پدرسـالاري      . كنـد  م مقدس شرعي بشود ، زياد فرق نمـي پرولتاريايي باشد، و زماني هم خش

اينهاست كه بر خلق و خو . خانوادگي و سياسي نوعي محيط  نهادي است كه براي خشونت مشروعيت مي بخشد
  .واخلاق مردمان سايه مي اندازد

                                                  
1. Common Sence 
2. Institutional Environment 
3. Legitimicy 
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شكل   نهادي ين محيطهمأثيرت تحت )ها، خلقيات مانند هنجارها، رويه(و غيررسمي )مانند قوانين(قواعد رسمي
دانشـجويان و   ؛تقلـب در امتحـان را در نظـر بياوريـد    . شـود  يـك مثـال كـاربردي ديگـر يـادآوري مـي       .گيرند مي

شوند، شرارت ذاتي ندارنـد و   شروري محسوب نمي هاي ذاتاً هاي خوبي هستند، وآدم آموزاني كه واقعاً بچه دانش
تقلـب   ي هها، به محض اينكه معلم و استاد نگـاه نكنـد وسوس ـ   ، همينكنند هاي محترمي هم زندگي مي در خانواده

شوند؛ يعنـي از نظـر اينهـا تقلـب، قباحـت نـدارد؛ تقلب،يـك         بينند و ناراحت نمي دوستانشان هم اين را مي! دارند
ون قـدر در نهادهـاي مـا، كنتـرل از بيـر      آن -تـوان گفـت   مي -مثلاً... هنجار است؛ اين هنجار از كجا آمده است؟ 

خـواهم از   اش مـي  وقتـي مـن همـه   . شود گونه كنترل از بالاي سر مي رود، تقلب آغاز مي وجود دارد كه وقتي اين
رواج مي يابد، نهاد خانواده » پسر بد«، نوعي روانشناسيِ ... ) ، او متقلب است و»تو متقلبي«يعني (بيرون كنترل كنم

كنندكه تو بدي و اساسـاً بايـد از بيـرون كنتـرل شـوي،       ن القا ميبه فرزندا ها با نوع كنترل هاي نهادينه،تر و بزرگ
وقتي نهاد به من گفتـه اسـت كـه     .فرزند تصوير ذهني منفي از خود را از نهاد غالب مي گيرد. شود نتيجه همين مي

ر كنم؛ تصوير ذهني كه نهاد با الگوهاي كنترل بيروني به من داده اسـت، تصـوي   تو متقلب هستي، من هم تقلب مي
  .آدم متقلب است

هاي انتخاب عقلاني و يا عمل به وظايف مـا، بـا ارجـاع بـه آنهـا شـكل        اين محيط نهادي است كه چهارچوب
چيسـت؟ سـمت و سـوي ايـن انتخـاب عقلايـي را در يـك         1 انتخـاب عقلانـي  . گيـرد؛ ايـن خيلـي مهـم اسـت      مي

. ايم ؛ اين جمله را همه شنيده»كنم فه ميمن عمل به وظي«كنيم كه متأثر از نهاد است؛  چهارچوب صورت بندي مي
اين هـم در واقـع   ! گويد عمل به وظيفه آورد، مي گويد؛ كدام وظيفه؟ پدر مردم را درمي عمل به وظيفه را نهاد مي

اما در انتخاب عقلاني، اين جور نيسـت كـه اسـم عملـي را انتخـاب      . نوعي رفتار است كه نهاد ايجاب كرده است
بـاز هـم يـك مثـال كـاربردي      .  اين عقل چيست؟ محيط نهادي، عقل را تعريف مـي كنـد  اصلاً. عقلاني بگذاريم
گويد، قصـابي   آدام اسميت مي. در يك محيط نهادي، عقلانيت اين است كه به مردم كمك كن: متذكر مي شوم

بـراي  فهمد  عاقل است، چون مي تا به مردم گوشت خوب بدهد، او كوشد رود و مي كه هر روز صبح به دكان مي
حـالا يـك كارمنـد ديگـر     . اين نوعي از عقلانيت است. اش بايد گوشت خوب به مردم بدهد تحقق منافع شخصي

گويـد، بـروم يـك جـايي      اين هم عقلش مي! شود كه كار نكند استخدام مي!) فرضاً ايران(ي ديگر  در يك جامعه
م عقـل اسـت؛ يعنـي فهميـده كـه نفـع       ايـن ه ـ ! كارمند شوم كه راحت باشم و ديگر كار نكنم) دولتي  هدر ساي(

نشـينند و بعـد، حقـوق     گويند يـك صـندلي هسـت كـه روي آن مـي      بوي نفت به مشامش خورده كه مي. چيست
  !گيرند مي

باورها و الگوهاي  ؛)2001اسكات، ( هاست نيز دارد و سرمنشأ سازه» شناختي«نفوذي از نوع  نهادي، محيط
يك مثال  .)2002؛ تورنتون، 1997اكاسيو، ( ر از اين محيط استثرفتاري و ترجيحات عاملان اجتماعي متأ

                                                  
1. Rational Choice 
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چيني و  گيرد؟ يا چرا سخن چرا در يك محيط نهادي، رودربايستي شكل مي. كاربردي از اين، رودربايستي است
زنيد كه  دري؛ يعني همان مردمي كه تا شما چراغ راهنما مي هاي دم بدگويي پشت مردم را شاهديم؟ تعارف

ها دم در  گيرشان كنيد تا بپيچيد، همين آدم گذارند، و شما بايد حتماً غافل خواهم بپيچم، نمي يد مياطلاع بده
  .اين پارادوكس چيست؟ اين، متأثر از محيط نهادي است! ها آغاز مي شود»بفرماييد، بفرماييد«ايستند و  مي

ت كه رفتار عاملان را محيط نهادي اين اس 1منطق اقتضا. يكي از مفاهيم كليدي در نهادگرايي منطق اقتضاست
اين كه گويي اين «گويد  از يك جهت مولانا درست مي. كند؛ رفتار عاملان مقتضاي محيط نهادي است اقتضا مي

دليـل اختيـار مـن نيسـت؛      قدر هم، ؛ اما حقيقت اين است كه اين»كنم، يا آن كنم، خود دليل اختيار است اي صنم
 حضـرت مولانـا،   ي هو بـا اجـاز  !) و البته خيلي بيشتر از يـك مقـدار  (نهادي استيك مقدار هم ناشي از مقتضيات 

  ! »كه گويي اين كنم يا آن كنم، اقتضاي نهادهاست اي صنم اين«: توان گفت يك جهت مي به
اعتمادي،  اقتضاي محيط نهاديِ بي.  كرد ذكرخو  و توان از آثار نهادها بر خلق ميرا هاي كاربردي بيشتري  مثال

نـه اينكـه مـن آدمـي     . يابـد  كاري گسترش مـي  توانم اعتماد بكنم، پنهان اي كه من نمي در جامعه. كاري است انپنه
به ديگران اعتماد نكـنم؛ ايـن هـم هسـت، متغيرهـاي روانشـناختي هـم در        ... باشم كه صرفا به لحاظ روانشناختي و

دهيم، الگوهاي ديگر را منتفي  ضيح ميخواهيم وقتي با يك الگو، موضوع را تو جاي خودش مطرح است؛ ما نمي
كـنم،   ، ايـن كـه مـن اعتمـاد نمـي     )بررسي با تحليل نهادهـا ( اما در اين الگو  .بدانيم؛ الگوهاي متعددي وجود دارد

وقتـي ايـن   . اعتمادي در يك بستر نهادي شـكل گرفتـه اسـت    حالتي است كه در يك بستر شكل گرفته است؛ بي
؛  » استر ذهبك و ذهابك و مـذهبك «: گويند  ش همان است كه در فرهنگ ما مياعتمادي وجود دارد، اقتضاي بي

و ات چيـزي بگـويي،    ت كني، و نـه از ديـن  بات صح روي بگويي، نه از طلا و دارايي يعني بايد نه جايي را كه مي
است كـه  پرسند، اين  جالب است كه در همين فرهنگ، اولين چيزي هم كه از شما مي. شوند ساز مي اگرنه مشكل

  .يعني همه چيزي را از ما مي پرسندكه اصلاً نبايد بگوييم! كجا از اين طرف؟: گويند مي
هـاي   ، شـابلون 3، الگوهـاي شـناختي  2هـاي نمـادين   منطق اقتضا سرشـار از محـيط نهـادي اسـت و در آن، نظـام     

اخلاقـي در منطـق اقتضـا    هـاي   ايـن شـابلون   .)1996هال و تيلور، ( گيرد شكل مي... هاي اخلاقي و ، قالب4اخلاقي
گـاهي هـم   ( بگويددروغ زياد كند فرد  اين است كه اقتضا مي. گيرد ريشه دارد و در نوعي محيط نهادي شكل مي

هـاي   خلاصه آنكه تجربه... تملق بگويد، شفاف نباشد، دورويي در پيش بگيرد، فسادپذير باشد، و، )آميز مصلحت
ي مـا، در يـك فرآينـد تـاريخي و در      هاي زيسـته  گيرد؛ تجربه نميي مردمان در يك جامعه، در خلأ شكل  زيسته

 -هـا تحـت محـيط نهـادي     ايـن تجربـه  . كنيم ها عمل مي گيرد، و ما براساس اين تجربه يك محيط نهادي شكل مي
                                                  

1. Logic of Appropriateness 
2. symbol systems   
3. cog. scripts   
4. mor. templates   
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گفتنـد كـه مـا     مرحوم مهندس بازرگان مي...شوند ي الگوهاي پنداري، كلامي و ارتباطي ما مي تاريخي، سرچشمه
تـان كيسـت، حالتـان چطـور      تان چيست، مخاطـب  چند تا لغت داريم؛ اينها را بسته به اينكه تيپ» بنشين«اي مثلاً بر
 ي ههاي زيسـت  همه در تجربه... كنيد؛ اين الگوهاي كلامي، ارتباطي، رفتاري عادات، آداب و استفاده مي... است و

از اين نگاه، هر نـوع تغييـر   . گيرند يخي نشأت ميهاي ما هم به نحوي از محيط نهادي و تار ما ريشه دارند و تجربه
پايدار در الگوهاي رفتاري و در خلق و خو و در روحيات، مستلزم تغييراتي در محيط نهادي و تاريخي اسـت؛ تـا   

و خـوي   مـا تحـول پيـدا نكنـد، تغييـر پايـداري در خلـق         محيط نهادي و تاريخي ما تحول پيدا نكند، تـا نهادهـاي  
  ...ايرانيان، قابل تصور نيست

كـه در آثارشـان، بـه     -انديشـي، جنـاب آقـاي رضـاقلي     در اين بخش از جلسه، از يكي از حاضران در اين هم
هـاي خـود را    كنم ملاحظات و ديـدگاه  خواهش مي -اند اي عالمانه بحث نهادگرايي را مورد توجه قرار داده گونه

  ...در مورد بحث امروز مطرح فرمايند
  

  علي رضاقلي
كنـد؛ او از منظـر    مطرح مـي  -كه به فارسي هم ترجمه شده است -ش را در دو كتاب ارزندهاتنظر ، نقطهنورث... 

: او عبارتند ازهاي  ؛ كتابكند؛ نقد اقتصاد نئوكلاسيك از نگاه نهادگرايي نونهادگرايي، تاريخ غرب را تحليل مي
ساختار و دگرگوني : ه و بودجه؛ و ديگريم، چاپ سازمان برناتصادينهادها و تغييرات نهادي و عملكرد اق، يكي

مند باشد نقش نهادها را در تاريخ به طور  اگر كسي علاقه. كه نشر ني آن را منتشر كرده است در تاريخ اقتصادي،
نشـريه  هـم در   ي مقالـه . از جمله منابع جدي و اصلي آن در ايران است اين دو كتاب عميق بررسي و مطالعه كند،

  . ي كاري از نورث و همكارانش است ي دهم درج شده كه ترجمه ، شمارهجامعه و اقتصاد
ايـم؛ يكـي شـكار و     در تـاريخ سـه نظـم اجتمـاعي را پشـت سـر گذاشـته       : بحث اينها به اجمال ايـن اسـت كـه   

وارد نظـم   ب اقتصادي اول كه وارد كشاورزي شـديم، و نيـز انقـلاب اقتصـادي دوم كـه     قلاچيني، ديگري ان ميوه
اي از جوامع نتوانستند  گويند، چرا پاره اين است كه مي) نورث و نونهادگرايان(ي نظر اينها  چكيده. ديگري شديم

 -مثل ديگر مباحـث علـوم اجتمـاعي    -البته اين بحث. از نظم دوم به نظم سوم بيايند، چه عواملي مانع اين سير شد
هـا   از كجا تنش ميـان انسـان  : شود كه بحث از اينجا آغاز مي. دارد) ناز جمله رفتارشناسي انسا(نياز به مفروضاتي 

توانند با يكديگر زنـدگي تعـاوني و تعـاملي داشـته      ها مي چگونه انسان كه ؛ اينشروع شد؛ بحث ميان انسان و منابع
تـر باشـد،    نـه بـا هـم كـار كننـد و ايـن همكـاري كـم هزي        بيشتر ها بتوانند هر چه كه انسان. باشند و با هم كار كنند

وري پـايين   ها كمتر با هم همكاري كنند، سـطح بهـره   و هر چه انسان. تر وري بيشتر است و پروژه، پيش رونده بهره
سئوال نونهادگرايان عمدتاً اين اسـت كـه ايـن عملكردهـاي متفـاوت اقتصـاد و       . يابد ها افزايش مي آيد و هزينه مي

گوينـد، اصـلاً چـرا انسـان نهادهـا را       كنند؛ مـي  نهادها ورود مياز آنجاست كه در بحث  .دهد چرا رخ مي سياست
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كنند و چه عملكرد و زيرساختي دارند؛ چه آثـاري بـر    اند؛ و اين نهادها چه كار مي سازد؛ اين نهادها چند دسته مي
  ...كنند؛ و كنند؛ نهادها چگونه تغيير مي اين نهادها مرتبت است؛ اين نهادها چه چيزهايي را مشروط مي

در انقـلاب  . محقـق شـد   وشود كه چگونه انقلاب اقتصادي اول و دوم شكل گرفـت   در اين بحث، بررسي مي
وري منابع را افـزايش داد و ابـداع و    با اعمال مالكيت بر اراضي و ايجاد مالكيت خصوصي، بهره اواقتصادي اول، 

ترش حقـوق مالكيـت، توانسـت مالكيـت     در انقلاب اقتصادي دوم، بشر با تمهيد و گس. نوآوري بشر نيز بيشتر شد
نـي  گيري آن بسيار دشوار بود؛ و با اين كار، فوران دانش رخ داد و منح معنوي را هم تثبيت كند، چيزي كه اندازه

اش انـدك، امـا در    هـايش زيـاد بـود و منـافع     شـد، هزينـه   پيش از اين، اگر چيزي اختـراع مـي  . كشش شددانش با
اش يكي شود؛ اين موجـب انقـلاب اقتصـادي     ه حداقل منافع فردي و اجتماعيي جديد، بشر كاري كرد ك مرحله

  .، اما بايد توضيح دهند كه از كجا شروع شد و چگونه»انقلاب صنعتي«گويند  مي. دوم شد
ي سـوم را طـي    نـد ايـن مرحلـه   ا هكه چرا برخي از كشورها نتوانست كنند پرسند و بررسي مي نونهادگرايي ميدر 

ي سوم را توضيح  ي نونهادگراها، اقتصاددانان نئوكلاسيك، مرحله به عقيده. اند ي دوم مانده مرحلهكنند و چرا در 
اما در عمـل بعضـي از   ي دوم باقي بماند؛  كنند نبايد هيچ كشوري در مرحله دهند ولي با مفروضاتي كه بيان مي مي

نان نئوكلاسـيك، ابزارهـاي نظـري لازم بـراي     اقتصـاددا نونهادگراها،  ي به عقيده. اند كشورها در اين مرحله مانده
شـوند؛    نهادها چگونـه و چـرا سـاخته مـي    : شود كه  بحث نهادها از همين جا مطرح مي .درا ندارن اين رويدادتبيين 

تـوانيم آنهـا را    چگونـه مـي  مـا  كننـد و   آيد؛ چگونه نهادها تغيير مي چگونه وابستگي به مسير طي شده به وجود مي
كليدي آن بايد   شرح فراوان دارد و مفروضات و واژگان ن بحث البته خيلي مفصل است و احتياج بهاي. تغيير دهيم

بـه دلايلـي كـه در ايـن مختصـر       -انـد  توان گفت، نهادهـايي كـه در ايـران شـكل گرفتـه      تبيين شود؛ اما اجمالاً مي
ي  ايرانيان نتوانستند از مرحلـه  .رقابتي هن و كرد غارتي را ايراني زندگي آنها، اصلي عنصر -توان به آنها پرداخت نمي

كه بايد حقوق مالكيت  -در همان انقلاب اقتصادي اولو تقريباً عبور كنند؛  -به طور كامل -انقلاب اقتصادي اول
ايلـي در   يماندند؛ يكي از علل اصـلي ايـن وضـع هـم زنـدگ      -كردند دفاع ميساختند و از آن  و نهادهايش را مي
گرايـي   پيوندد و تخصـص  ، با انقلاب اقتصادي اول، تقسيم كار به وقوع ميكشورهاي ديگر در. فلات ايران است

اي متوقف ماند، پيشرفت علم و توليد  گيرد؛ اما در اين سرزمين اين پروژه به تمامي طي نشد و در مرحله شكل مي
در گذشـته فيلسـوف يـا     در ايران پيدا نشدند؛ اگر -هيچ يك -اي پيش رفت؛ علوم جديد دانش هم تا يك مرحله

و  يعلوم سياس توسعه؛ شكل نهادمند و قادر به بود و نه به افراد ديومعد به منحصر داشتيم، داني دان و فيزيك رياضي
وجـود  سـعاده  ال  عـراج مهـاي اخلاقـي در    هـا و برخـي توصـيه    نامـه  اقتصادي هم درحد نصيحت الملوك و سياسـت 

سـعدي را امـا بيشـتر بـه عنـوان شـاعر       . سـعدي شـاهديم   گلسـتان ا در ي ـكليلـه و دمنـه   يا درحدي كه در ... داشت
 41. بسيار بـا ارزش اسـت   -شاهنامهو نيز فردوسي در  -هاي او ها و گزارش كه تجزيه و تحليل شناسيم؛ درحالي مي
 نيـز  و اسـت،  هست كه تمام آنها نقـد سياسـت و نظـام سياسـي     گلستانستان كوتاه در باب سيرت پادشاهان، در دا
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كليلـه  يا داستان . نرسيد گلستاننقد نظام سياسي در ايران حتي به سقف  .صيف عدم امنيت موجود در آن هنگامتو
  ...ول مانده استغفالعاده قوي اقتصادي، اجتماعي، روانشناسي، سياسي، اخلاقي است كه م يك تحليل فوق و دمنه

انقـلاب اقتصـادي   ... و علوم پيشـرفت نكـرد  خلاصه آنكه انقلاب اقتصادي اول در ايران تا اين حد آمده است 
براسـاس آراء نهادگرايانـه، كليـد فهـم     . تثبيـت نشـد   -گونه كه بايد آن -اول، نصفه و نيمه شكل گرفت و مالكيت

شـود،   بازار اقتصادي در بازار سياسي است؛ اگر بازار سياسي ناقص باشد، بازار اقتصادي هم به شـدت نـاقص مـي   
آينـد تـا چيـزي را     افـرادي بـه بـازار سياسـي مـي     : شود؛ به زبان تمثيلي بسيار ساده ه زياد ميالعاد ها فوق يعني هزينه

خواهد بگويد، چـه چيـز    حال تصور كنيد آنكه دعوي دارد، نداند كه چه مي. عرضه كنند، و برخي هم خريدارند
دهـد، او   خـرد و رأي مـي   كند، ادعايش شدني است يا ناشدني؛ و طرف مقابل هم كه اين ادعاها را مي را تعهد مي

از نظر  -همين روندي را كه در انقلاب شاهد بوديم ...هم نداند كه اين ادعاها اصلاً امكان شدن و تحقق دارد يا نه
كند و  جايي ديگر، فرد تعهد مي... العاده ناقص است اين بازار فوق... يدندر ذهن خود مرور ك -سياسي و اقتصادي
حالا تصـور  ... ! كشند از همان بالا به پايين مياو را دهد؛ نقداً  هار سال چه انجام ميدهد كه در چ دقيق توضيح مي

يـا  ! ... ايد كه فرد نتواند به تعهدات خود عمل كند و شما هم نتوانيد او را پايين بياوريـد  كنيد در بازاري گير افتاده
دهـد و در   ودش را بـه مالكيـت تسـري مـي    خ ـ -از ابتـدا  -اين نقصـان !... اصلاً بدون اين تعهدات، سوار كار شود 

ي جديد، مالكيـت را بـه    شود، هيأت حاكمه دهد؛ چون هنگامي كه حكومت دست به دست مي مالكيت نشان مي
اين بحث، احتياج به تشريح دارد و ادبيات آن بايـد بـه دقـت، از ابتـدا توضـيح داده      ... كند نفع خودش تعريف مي

  ...شود كه در مجال اين جلسه نيست
مـن   -شناخت اش را خوب مي كه جامعه بوداز معدود كساني  او -كنيمهم يادي بد نيست از مهندس بازرگان 

در مهندس بازرگان را ديدم؛ ايشان گفت، چـرا  ) به ايشان شناسي خودكامگي جامعهنويس  تقديم پيش(اي  به بهانه
؛ هر طور كه باشيد، حاكمـان  »، يولوا عليكمكما تكونون«: فرمايد به اين حديث پيامبر اشاره نكردي كه ميكتابت 

امـا محمـد   . بافت حكومت با بافـت جامعـه يكـي اسـت    ... جوهر بحث نهادگرايي استحديث اين، . همان طورند
كمـا تكونـون،   (آن حـديث  . را ده جور تفسير و تبيين كنـد » الناس علي دين ملوكهم«غزالي سعي كرده است كه 

مهنـدس، آدرس ايـن حـديث را نداشـت؛ مـن      ... اسـت ) س علي دين ملـوكهم النا( يكي عكس اين) يولوا عليكم
: يك حديث جالب ديگر هم آنجا ديدم؛ از پيامبر نقل شده است كـه . ديدمشهاب الاخبار بعدتر اين را در كتاب 

ي كـه  گرايي است؛ يعنـي هـر كـار   ؛ اين، عين بحث نهاد»حسنَت اعمالكم، صلحُت عمالكم«؛ »اعمالكم، عمالكم«
  ...كنيد، عاملان همانند مي

وقتـي پـاي نهادهـا را پـيش      ...را به طور مفصل و مشروح، توضيح دهـم ) نهادگرايي(ام كه اين بحث  من آماده
هـاي   ي فعلـي، انتخـاب  اتـان مقيـد بـه نهادهـاي گذشـته اسـت، و نهاده ـ       هاي كنوني كشيد يعني اين كه انتخاب مي
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در ميـان باشـد، يعنـي اينكـه      -دهد آن چنان كه نهادگرايي توضيح مي -بحثياگر چنين . كند تان را مقيد مي آينده
چـه  . داد، خـود يـك بحـث مهـم اسـت     بايد مكانيسم تغيير را به طور دقيق دانست؛ و اين كه چه چيز را بايد تغيير 

هـايي   ژگيدهند؛ كدام نهادهايي چنين وي پروري را ترجيح مي بيكاري و كلاهبرداري و تن ،شود كه افراد مي جور
  ...هايي وجود دارد؛ و كند؛ چه هزينه را تقويت مي

هـاي   را دقيـق شـناخت و فهميـد؛ تعريـف ثبـات و تغييـر و نهـاد و تعـاون و هزينـه         ) نهادگرايي(بايد اين بحث 
 ـ   ... هاي نهادها بايد به دقت تبيين شود مبادلاتي و زيرساخت ي  ردهالان يك بحث جدي ميـان اقتصـاددانان نوبـل ب

هــا، اقتصــاد  هــاي نئوكلاســيك هــا در گرفتــه اســت؛ نونهادگراهــا معتقدنــد كــه تئــوري دگرا و نئوكلاســيكنونهــا
گويد، من مسايل  بارتر آنكه نورث مي از همه فاجعه... كند دهد و تبيين نمي كشورهاي توسعه نيافته را توضيح نمي

  ! ...فهمم ايران را نمي
بگوييد كه چرا در ايران قانون به وجود نيامد؟ اگر بخواهيـد   كنم؛ به من من يك سئوال را همين جا مطرح مي

آيا صرف وجود قانون بـراي  ... آيد ي نهادها در ميان مي به اين پرسش به طور دقيق و جامعه پاسخ دهيد، پاي همه
 ديگر قابل طرح اسـت؛ و اگـر پاسـخ منفـي     هاي زياد ر پاسخ مثبت باشد؛ سئوالگكند؟ ا ي جامعه كفايت مي اداره

، هنجارهاي غيررسمي و نهادهاي غيررسمي هسـتند كـه اينهـا را    )قوانين(همراه قواعد رسمي : گويم باشد، من مي
يـا عـلاوه بـر اينهـا،      كننده نباشند، آيـا بـازهم قـوانين اجـرا خواهنـد شـد؟       اگر نهادهاي پشتيباني. كنند حمايت مي

  ...بايد به دقت مورد توجه و تأمل قرار گيردي اين مباحث  همه ...مديريت اجرا هم اهميت و ضرورت دارد؟ 
  

  محترم رحماني
ي ما  راجع به نهادگرايي در جهان مدرن صحبت شد اما در مورد نهادهاي فعال و موجود در جامعه... ضمن تشكر

كننـد؛ جامعـه    هاي اروپايي و آمريكايي، خيلـي از مشـكلات را حـل مـي     بحثي به ميان نيامد؛ اين نهادها در جامعه
نهادهـا در  ... كنـد  ريكا با نهادهايي مثل مددكاري اجتماعي بخشي از دموكراسي را در اين كشور، نهادينـه مـي  آم

اگـر  ... ي ما چيست؟  هاي نهادها در جامعه وظايف و كار ويژه... ي ما در چه مرحله و موقعيتي قرار دارند؟  جامعه
تضـاد دولـت و   آقاي كاتوزيان هم در كتاب ... باشداز برخي نهادها صورت گيرد، شايد كاربردي  يارزيابي دقيق

بـه تعبيـر   ... ي ما، نداشتن نهاد اسـت  كه مشكل اصلي جامعه كند عنوان ميي نهادگرايي،  خود از همين زاويه ملت
  ...وجود دارد ي ايران من، نوعي در هم ريختگي و آشفتگي در جامعه

  
  همايون دكتر ناصر تكميل

كنند اما در عين حـال هـر يـك از ايـن نهادهـا بـا برخـي نهادهـاي ديگـر           ز هم عمل ميهر چند نهادها مستقل ا... 
بريم؛ اين جامعـه اسـت    آوريم و نه آنها را از بين مي ضمن اينكه ما نه نهادها را به وجود مي... ي تعاملي دارد رابطه
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ي  شـده  جد بـا معنـاي رسـمي و راي ـ   شناختي نهـا  ي ديگر آنكه بايد بين معناي جامعه نكته... آفريند كه نهادها را مي
  ...تفكيك قايل شد -به عنوان سازمان، مركز يا ارگان و مؤسسه -آن

  

  مهندس اميرسعيد موسوي حجازي
دانستند  نمي را »نهاد« معني كه آنهايي است؛ كرده پيدا انقلاب از بعد هم معني يك و دارد اعيماجت معني يك نهاد ...
وجود  ما به را نهاد...  .كند مي تفاوت و دارد فرق Organization با Institution كردند؛ استفاده »ارگان« جاي را به آن
يكي  -به نظر من -مسجد يك سازمان است اما فهم جامعه از مسجد، نهاد مسجد است، كه خود آن... آوريم نمي

  ...رسي و تحليل كردساخت فرهنگي جامعه را بايد براساس نهادهاي آن جامعه بر... از اجزاء نهاد دين است
  

  الحق حسيني دكتر حجت
، مسجد از نظر مـن يـك نمـاد اسـت و نـه       به عنوان نمونه... و تفاوت آنها را روشن كنيم ،ي نماد و نهاد بايد رابطه
؛ در »آنچـه كـه هسـت   «است و نـه  » آنچه كه بايد باشد«رسد بيشتر توصيف  ها هم به نظر مي اين بحث... يك نهاد

آيـا  ... بحث شناخت خلقيات و روحيات ايرانيان اسـت؛ پـس مـا بايـد درصـدد واكـاوي باشـيم       حالي كه موضوع 
كـنم بايـد    فكر مـي ... كنند؟  زيستي و الگوي اقتضا و محيط نهادي، يك دور تسلسل را ايجاد نمي  ي تجربه چرخه

دد تا بتوانيم در نهايـت بـه   اي كه تشريح شد، تبيين گر بحث عوامل مؤثر بر نهاد، و عوامل متأثر از نهاد، در چرخه
وانـد راهبـر مـا بـه سـوي حقيقـت       ت واژه مي هكنم تبيين س گمان مي. پديدارشناسي و نمودار رفتار ايرانيان بپردازيم

  ...نمود و نماد و نهادهاي  ، واژهباشد
  

  رضاقلي
ك نگاهي دارند و دوستان هر كدام ي... اظهارنظرهاي متعددي شد» نهاد«ادبيات اينجا يك دست نيست؛ در مورد 

جمع كردن اين بحث اگـر رويكـرد و مبنـاي    ... كنند ها بازي مي كنند و با واژه تفسير مشخص خودشان را بيان مي
 -بـرخلاف آنچـه كـه گفتـه شـد      -نهـاد را ... علمي و شـناخت صـحيح از موضـوع نداشـته باشـيم، ممكـن نيسـت       

ايـن كـار،   امكـان تغييـر نهـاد هـم هسـت؛      . سـازند  ي؛ هم نهاد داريم به صورت تاريخي، و هم آن را م ـ»سازند مي«
شـد، ممكـن    علمي و يك دست نشود، نيـل بـه راه بـرون   » نهاد«از تا تعاريف اينجا  ...هاي خودش را دارد مكانيسم

  ...نخواهد بود
  

  دكتر محمدنويد بازرگان
هـاي   شـد، يعنـي شـيوه    اي كه در مورد نهادها توصيف شد و آنچه كه در مـورد نهادهـا گفتـه    ي درهم تنيده شبكه

اي تبـديل   اند و بـه بـتن آرمـه    هايي هستند كه در گذشته شكل گرفته مانيلا... تأمين معاش، مالكيت، روابط كار و
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تـوانيم مناسـبات قـدرت را كـه قـبلاً شـكل گرفتـه اسـت،          مـثلاً مـا نمـي   . رسـند  اند كه قابل تغيير به نظـر نمـي   شده
پـس ناخودآگـاه ايـن سـئوال پـيش      به كـل عـوض كنـيم؛     را... تأمين معاش و هاي بريزيم، يا مالكيت و شيوه هم به
هاي تغيير و چگونگي تغيير نهادها از اين منظر، مهم  مكانيسم. آيد كه تغيير چنين شرايطي، چگونه ممكن است مي

  ...دارد وگو بحث و گفت نياز بهو ، است


